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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

هنوز هفده سالم تمام كربلا بعد هم و آن سالي كه مشرف شديم مكه در

ديگر تا الان عاشورا در آن جا نبودم خيلي فضاي عجيبي است در آن نشده بود 

 بين بين !كند كه يا بايد اين طرفي باشد يا آن طرفيميجا انسان به عينه مشاهده 

تواند خودش را گول بزند مي يعني عجيب فضايي است كه آدم ديگر ن.ندارد

آن طرف گويند يا اين طرف باش يا ميو تواند براي خودش محمل بچيند مين

 كه اي حالا خودت حسابت را برس و ببين كه چه خبر است يك قضيهخط 

بود عليه السلام ر  ما را گرفته بود داستان حضرت علي اصغفكرخيلي آن جا 

عادي مسئله چه داستاني است آخر خيلي براي من اين قضيه عجيب بود كه 

.تواند باشدمين

جاي السلام عليه حضرت ابالفضل جاي خودش را دارد امام حسين 

خودش را دارد همه اينها جاي خودش را دارند بزرگ بودند جنگ كردند شهيد 

زرگي كنار همان درب ورودي حرم  جا يك تابلوي بسيار بآنشدند رفتند 

 بود بله آن حضرت و تير و آمده بود عجيبسيدالشهدا گذاشته بودند و خيلي هم 

كردم كه اين مسئلة حضرت ميو اينها من همين طور در فكرم بود با خودم فكر 

 عاشورا سر سوزنش روي !؟علي اصغر عبداالله رضيع اين چه داستاني هست

!وي حساب بودهحساب بوده قدم به قدمش ر

حتي رسول االله و عليه السلام  قبلا گفتم با بقيه جنگهاي ائمه  كههمان طور

هاي كند در آن جاها قاطي بوده در جنگ صفين قاطي بوده در جنگميفرق 

كردند قاطي داشتند مي پيغمبر در جنگهايش شركت با قاطي بوده آنهايي كه ديگر
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گويد شما پنجاه مي پيغمبر !خوردندميكست ناگر قاطي نداشتند كه در احد ش

 چهل افتد مي و آن غنائم آن لشگر كفرهزيمتنفر آن بالا بمانيد تا چشمشان به 

صد نفر يا به قولي نبا پالد بن وليد مانند و خاميآيند پايين و يازده نفر مينفر 

زنند ميآيند دور ميكند علي كل حال ميشهيد آيد و آن يازده نفر را ميپنجاه نفر 

خلاصه آيد و ميخود پيغمبر پيش برند و آن جريان عجيب ميو آنها را از بين 

 به خاطر ناخالصي بود اگر آنها سرجايشان ؟ بوداش به خاطر چهآن قضايا همه

 كلام پيغمبر را !كردند غنائم يعني دنيا ديگرميبه اين غنائم توجه نو ايستادند مي

،دهند پس ناخالصي بودهمي ترجيح  مثقال طلا و نقرة دنيا راآن دو!زنندميكنار 

جنگها در جنگ احد هم ناخالصي بوده در جنگ بدر هم ناخالصي بوده در همة 

 كه رفت و چشمش به آن خر سفيد افتاد برم بزنم ناخالصي بوده در آن جنگي

را طرف  كه روي خر بودكسيصاحبش را بياندازم خر را بردارم رفت اتفاقاً 

زمين انداخت گفت حالا كه تو قرار است براي خر من بيايي زبان حال است 

 زبان حال اين جوري هم داريم شما فقط زبان حال چيزها را نقل نكنيد !ديگر

من آمدي پس بخور و كه براي خود من نيامدي براي خر اينها زبان حال كفار 

 اين !اين شهيد راه خر شداش را صادر كردند كه  كه اعلاميه هم پيغمبر،انداختش

هايي است كه در ركاب رسول خدا هم بوده شهيد نبود بابا اينها همين ناخالصي

 مسئله اين طور نيست كه حالا ول خدا هم اين قاطيها وجود داشتدر ركاب رس

،چون با پيغمبر نه با پيغمبر هستي بايد ببيني كجايي با پيغمبر بودن ملاك نيست

 پشت سر پيغمبر نماز خواندن ملاك نيست كجاي !؟يكجاي قضيه قرار دار

با اين افراد چه فرقي  رباط هم بگذاري پشت سر پيغمبر !؟مسئله واقع شدي

 يك ديوانه هم به صرف نماز خواندن و ركوع و سجود در آن مكان نيست! دارد؟

كند ميكند هر چي پيغمبر ركوع كرد اين هم ركوع ميباشد پشت سر پيغمبر نگاه 
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كند ديوانه كه عقل ندارد بودن مهم است كه در اين ميد كرد اين هم سجود سجو

.كجاي قضيه استبداند مسائل و جريانات انسان 

 اگر ناخالصي نبود كار به آن جا كشيده ؟ در جنگ صفين ناخالصي نبود

در واقع شكست اميرالمومنين حكميت و شد ميشد كار به حكميت كشيده نمين

و سب ظاهر و بعد هم غلبة خدعه و نيرنگ و فريب اهل دنيا  به حبود حالا

. اين بودبالمĤل هم شهادت اميرالمومنين

داشت  اصلا  ولي در جريان عاشورا يك سر سوزن ناخالصي وجود ن

عجيب است لذا در جريان عاشورا داريم لم قضيه امام حسين عليه السلام خيلي 

ن است قضيه كه يك سر سوزن  سابق و لايلحقهم لاحق به خاطر ايميسبقه

بودند با عليه السلام ناخالصي نبود يعني اينهايي كه در روز عاشورا با امام حسين 

شد ميشد همان بودند امام حسين پيروز ميكه ميتغيير و تحولات شرائط هر قس

 عليه السلام بودند امام حسينشدعليه السلام پيروز نميبودند امام حسين 

شدند همين مي زخمها را خوردند دوباره زنده !حوي كه بود بودندكيفيتش به هر ن

اش همين بودند كشيدند همين بودند همهميبودند سه باره اين درد و ألم را 

عليه السلام عارفاً بحقهّ  ادراكشان نسبت به موقعيت امام حسين .تفاوتي نداشت

 در آن مرتبة از  البته خود اينها در مقام معرفت خوب تفاوت داشتند وليبود

جان را كنار بگذارد زن و كه معرفتي كه بتواند دنيا را كنار بگذارد در اين حد 

 تغيير و !فرزند را كنار بگذارد و تعلقات را كنار بگذارد در اين مرتبة از معرفت

 ما ، تأثيري نداشت هيچ ابدا دنيا با تمام ظواهرش با تمام مسائلش برآنهاتحولات

حربّنعرفت بالا كار نداريم خوب البته بين حبيب بن مظاهر و حالا به مراتب م

حضرت بين افرادي كه در آن جا بودند . تكند در اين شكي نيسمييزيد فرق 

مخصوص به بالفضل تفاوت است و علي اكبر تفاوت است اينها مسائلي است ا
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امام در عباراتش و در زيارتش است و حضرت علي اكبري كه تالي تلو خود 

ود دارد تالي تلو امام خوب تفاوت دارد يعني مسئله چيزي نيست ولي وج

خورد حد نداشته اين ميصحبت در مقام تسليم كه اين مقام تسليم تا كجا حد 

گويند ميخواهي بكن اين را ميكه به امامش بگويد هر كاري ميمقام تسليم مقا

 دو ،من را بكشي بكش يك دفعه ،ات تعلق گرفته هر كاري به اراده!مقام تسليم

مانند در اين مرتبه !ام را بگير بده ببرزنم را بگير بچه،دفعه ده دفعه آتش بزن

 كلام در و نخواهد آمد اين آن چيزي است كه ه استاصحاب روز عاشورا نيامد

يك نماز جماعت بوديم  ما با مرحوم آقا رضوان االله عليه .آمده استمعصوم 

تفاقا قبل از ايام كرد اميصحبت مشهد  جمعه هاي نماز قبل از خطبهشخصي

گفت اي حسين اگر تو يك حبيب بن مظاهر دادي ما هزارها ميعاشورا هم بود

!حبيب بن مظاهر داديم و اگر تو يك علي اكبر دادي ما هزارها علي اكبر داديم

بلند هم خدا دهنت را از خاك پر كند ...  آقا فرموند  مرحومهمان جا شنيدم كه

 تو اگر يك علي اكبر دادي ما هزارها . بودند شنيدندتند دو سه نفر كنار منگف

اينها حالا  حضرت علي اكبر اين بود حبيب بن مظاهر اين بود !علي اكبر داديم

موي سفيد و ريش سفيدش به حبيب مظاهر شما به  فقط !حبيب بن مظاهر بودند

كرد و چه ميود و چه  ما نگاه نكرديم اين حبيب بن مظاهر كه ب.نگاه كردي

توانست بكند كه بر تمام مي و كاري ؟ي را طي كرده بودملگفت و چه عوامي

هم بود حتي عالم وجود تصرف كند و كرامتش عين اعجاز انبياء بلكه بالاتر 

بالاخره اينها هر كدامشان  آيا پيرمردهاي ما هم اين بودند ! حبيب بن مظاهرهمين

كنيم براي افرادي كه رفتند جانفشاني كردند و مي ناجر دارند ما كه انكاراجر

ب شكي نيست همه مأجورند ولي هر چيزي حساب دارد همان گذشتند منتهي خ

 نخواهيد خواست و نخواهيد به هيچ وجه من الوجوهطوري كه در خود شما 
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گذاشت كه كسي به حريم شما خود را نزديك كند در حالي كه شما مثل بقيه 

اي را نسبت به بزرگاني مثل  حبيب بن مظاهر ور يك همچنين مسئله چط.هستيد

به آييد و مير،گنجد مقام حضرت علي اكبمييا علي اكبر كه اصلا در تصور ن

 اينها !؟كنيدميزنيد و مقايسه ميكنيد و تمثيل ميدهيد و تشبيه مي نسبت بقيه

نگه مرز مان ر جهلتوانيم به خاطميهاي ما است كه نهمه ناشي از كج فهمي

رسد كه ميآييم و نتيجه هم به آن جا ميتوانيم نگه داريم و مي را نحدود،داريم

را افراد عادي و  ديگران !كنيمميديگران را به مقام عصمت تشبيه 

جاي تأمل  خيلي براي من  عليه السلامجريان حضرت علي اصغراين اما 

نگاه كنيد شنيدم بعضيها گفته م عليه السلااصلا شما يك حضرت ابالفضل بود 

بودند كه از زمان رسول خدا تا الان غير از خود معصومين غير از شخص 

 خوب شما كه يك همچنين مطلبي را !معصومين كسي مثل فلان كس نيامده

 اطلاع   عليه السلام ابالفضلمقام حضرتاز گوييد آقاي كذايي شما آيا اصلا مي

 نوري كه در كتابش راجع به سلمان  حسينميرزاحاج  يا آن !؟داريد واقف هستيد

 آخر توي حاج ميرزا حسين نوري برو !دهدمياو را بر حضرت ابالفضل ترجيح 

دنبال رجالت تو را چه به اين مقامات و معرفتها و به اين مسائل كه از او اطلاع 

و گشتن كه چند تا بچه دارد كه چند تا عمه سكوني نداري آخر دنبال زراه و 

چيز انسان كه  براي معرفت !آوردميخاله دارد براي انسان معرفت به امامت ن

خب حالا فهميديم ثقه بود يا نبود خيلي خواهد خوب حالا سكوني  مييديگر

اي از وثاقت ي بود در چه مرتبهسكابان چه  يا هست يا نيست زراره كي بود كه

اي انسان معرفت به مقام عصمت  اين كه بر .....قرار داشتند در مرتبة اولي يا

از مقام ميفهمي اين مسائل به جاي خودش محفوظ است تو چه !آوردمين

كه پيامبران بايد خاك عتبة او را توتياي چشمشان عليه السلام حضرت ابالفضل 
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كني با كسي كه ميسلمان را مقايسه آيي مي وقت در آن! ؟توميفهميكنند چه 

فرمايد كه تمام شهداي اولين و آخرين به ميراجع به او عليه السلام امام سجاد 

tΒ$است كهي امامكلامخوب اين خورند ميحال او غبطه  uρß,ÏÜΖtƒÇtã#“uθoλù; $#∩⊂١

… çµ̄ΡÎ)×Α öθs) s9×≅ óÁsù∩⊇⊂∪ $tΒ uρuθèδÉΑ÷“ oλù; $$Î/∩⊇⊆∪ با افراط و حرفهاي من و شما آميخته ٢

آيندگان وگويد تمام گذشتگان ميمعصوم دارد كند امام ميتفريط است تفاوت 

حضرت  چه تجليات ذاتي بر !؟بود اينميخورند چه مقاميدارند به اين غبطه 

 شده كه آن تجليات در ماقبل او نشده و نخواهد شد چه اباالفضل عليه السلام

فرمايد كه حضرت ميفهمد كه مياين را مرحوم قاضي ميفهمي تو چه !؟بود

فهمد ميا آقاي حداد رضوان االله عليه  اين ر!كعبه اوليا استعليه السلام ابالفضل 

 ابالفضل است اينها عتبه بوسيكه هر چه عرفا به دست آوردند از اين خاك 

آييم و فقط يك مي و الّا ما ست كه چه خبر است و از كجا،فهمند مسئله رامي

كنيم و افرادي كه مي يك صحن و صحرايي تماشا و يك ايواني وگنبد طلايي 

 آنهايي هم كه اين كتابها را . خوب تمام شد و رفت،كنندمييارت آيند آن جا زمي

 يك وقت هم طلا نبود !ديدندميديدند همين گنبد طلا را مينوشتند همين ها را 

خاك بود متوكل آمد شخم زد خراب  و قبلش طلا نبودطلا شدزمان شاه عباس 

يدند كرد الان حرم حضرت عسگريين كه مشرف شديم ضريح ندارد تخته كش

 از بين رفت  و خراب كردندودور آن محدوده و پرده گذاشتند و آن جا را منفجر 

 كه چطور ، قضية عجيبي است خيلي واقعاً،رود آن جا خيلي اين قضيهميو آدم 

، ائمه،  كه پيغمبر اينما هنوز گرفتار تخيلات هستيم گرفتار اعتبارات هستيم

3 آيه 53سوره النجم -1
14و13 آيات 86سوره الطارق -2
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 هست در همين يك چهاً بحقنّا اين هر فرمايند كسي كه زيارت كند ما را عارفمي

 براي همين است كه شما گنبد را زيارت نكن آقاجان چشمتان به .جمله است

گوييد السلام عليك يا علي بن موسي الرضا ميافتد ميعليه السلام گنبد امام رضا 

افتد ظهور آن مرتبة ميمگر امام رضا آن گنبد است خوب بله تا چشممان به گنبد 

عليه در گنبد نيست امام رضا عليه السلام  ولي امام رضا ،است در ظاهرولايت 

عليه كه آن ضريح نيست امام رضا عليه السلام كه آن در نيست امام رضا السلام 

عليه السلام كه آن بدن نيست اصلا بدني نيست رفتن زيارت امام رضا السلام 

پيدا كرده  آن روح باخوب بخاطر اين است كه آن بدني كه بواسطة تقدسي كه 

كه عليه السلام شود ولي امام رضا ميمند رود و از آن تجليات بيشتر بهرهميآدم 

 و ملكعليه السلام همه جا است امام رضا عليه السلام امام رضا بدن نيست 

چه ملكوت عالم را گرفته اين قضيه است اين عارفا بحقنّا اين خيلي مسئله است 

.ستابه حق  واقعا عارف كسي

ا خيلي فكر من مدتهعليه السلام اصلاً  اين قضيه حضرت علي اصغر 

 كه اين مسئلة  بعد اين طور احساس كردمه اين مطلب چيستمشغول كرده بود ك

 و ! قضية كربلا مايز بين حق و باطل استدرعليه السلام حضرت علي اصغر 

له كربلا هر چه  چون شما در اين مسئ.اصلا اين بايد در قضية كربلا انجام بشود

چرا امام حسين وقتي بگوييد بخواهيد ببينيد باز براي منكر جاي شبهه هست 

.خواست قيام نكندميخوب گويند در جواب ميرا بيگناه كشتند عليه السلام 

:اي گفته بود عبداالله رياضي رئيس مجلس شوراي مليّ در يك جلسه

 انقلاب اعدامش كردند د از كه با حكومت دربيافتد همين است بعسزاي هر كسي

 امام هم نگفته بود گفته  گفته بود حتيعبداالله رياضي همين طور با اين عبارت

سزايش  افتاد  خوب حسين با خليفه با حاكم زمان با سلطان با شاه در!بود حسين
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گويند خوب ميها هستند خيليهم  الان !خواست نكندمي! هم همين است

تواند وقتي يزيد هست مينرود وقتي ديد نالسلام عليه خواست امام حسين مي

عليه ها نيستند كه قضيه صلح امام حسن كند مگر الان خيليميخوب نرود توجيه 

 اصلا براي چه !عليه السلام؟برند براي چي امام حسن ميرا زير سوال السلام 

ب گويند خوميكه هستند  بعضيها هماز اين طرف . جنگيدمي و بايد !؟صلح كرد

 بيعت ،رفتنيدمي بكنيد نمقابلهتوانيد با حكومت خليفه يزيد ميدانيد نميشما كه 

!كرديدميكرديد چه ميكرديد تقيه مي

 خوب آن هم بخاطر اين كه !؟چرا شهيد شدعليه السلام حضرت ابالفضل 

برد و گاهي اوقات ميآمد در مقابل لشگر ايستاد و آنها زدند و بالاخره يكي پيش 

 اهل و در كربلا نگاه كنيد براي كساني كه اهل شبهه اي هر قضيه.آيد ميتير

،  توجهشان توجه دنيا باشد طرز تفكر و غرض باشندو اهل مرض ،وسوسه باشند

؟ چرا تشنه نگه داشتند. همه قابل توجيه است، ظاهري باشدوملا كات مادي 

 دشمن وقتي كه ؟كنندميخوب بخاطر اين كه به ستوه دربياورند چرا جاي ديگر ن

خواهد مي خودش از يك امكاناتي برخوردار است ببيند دشمن مقابلنگاه بكند 

گفتند كه ما ميآن امكانات را محدود كند خوب يكي از آنها آب بوده آنها اگر 

 حتي صحبت راجع به !كردندميهمان موقع شريعه را باز ، آنها يم هستتسليم

كه سيزده حالا  توقع داشتيد رفتد و حضرت قاسم براي چه سوار اسب ش

زنيم حتي آن فرض ميهم  و نگاه كنيم خوب ما سالش هست يك شمشير بزند

سالش  چهار ، هفت سالش يا كه ده سالش عليه السلامبكنيد كه فرزند امام حسن

كه همين د عليه السلام آمد كه حمايت كنبود در همان موقع شهادت امام حسين 

خواهد امام حسين عليه ميخواهد بزند مي كه نخوب او.. .الا كرددستش را ب

ولي جريان حضرت علي . دستش را گرفت دستش قطع شداين  را بزند السلام
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اصلا قابل انكار نيست اصلا انگار بايد اين جريان انجام بشود عليه السلام اصغر 

را السلام عليه اين قضيه بايد انجام بشود تا هيچ كس نتواند حقانيت امام حسين 

اين شمشير مايز بين حق و عليه السلام  در جريان حضرت علي اصغر انكار كند

سنگي نه از روي خطا بود نه يك شهاب ديگر باطل آمد و دو صف را جدا كرد 

اي بوده يك مسئلهاست بوجود آمده كه اي مسئله.  آمده بود نه از زميناز آسمان

 اين ، از روي بصيرت و با اين وضعيتز روي عمد از روي بينشااز روي اختيار 

 خوب امام حسين تواند شك كندميمسئله انجام شد هيچ كس در اين قضيه ن

دهيد ندهيد بگذاريد تا از ميگويد به من آب نميچكار كند آمده عليه السلام 

گويد ان لم ترحموني ميخوب شما با من جنگ داريد حضرت ! تشنگي بميرم

م شومينشما ا با من جنگ داريد من هم كه تسليم شمحموا هذا الرضيع فار

اين قضيه را كشيم فعلا كه ميزنيم بالاخره يكي از ما يا من يا شما همديگر را مي

 يتلظيبه سر ما آورديد خوب اين چه گناهي كرده ان لم ترحموني ألا ترونه كيف

بينيد من ميبينيد يعني قضيه حضرت را خوتان را داريد ميعطشي خودتان داريد 

لي به او ر بدهم براي اين كه شما به من آب بدهيد واو را وسيله قراخواهم مين

 نه آقاجان  ـ كشد بالامي يكي ديگر آورند براي فقير پول ميـ مثلاًبدهيد آب 

 همة اينها را ديدند قضيه ، بياوريد بدهيد به مادرش،خودتان ببريد سيرابش كنيد

در خود لشگر  آمده كه قاتل در تاريخ در همين ماي بود كه حتي در خودقضيه

.... گويد مي اين قضيه چيست راست گفتندابن سعد حرف و نقد پيش آمد كه 

 رو كرد به حرمله و گفت كه بزن تا اين و ابن سعد در اين جا احساس خطر كرد 

!خاموش شودكه فتنه 

هميشه در تاريخ وجود دارد يك قسم خاص  چطور يك طرز تفكر 

 زمان فقط فرق  هست وليهانقشه، تفكرات،تخيلاتهميشه در طول تاريخ 
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از بين هم  تفكر وجود دارد و آن كند ولي يك طرزمي زمان فقط تفاوت ،كندمي

 بين بردن حق و رسيدن به مقصد به هر مسأله از!ايبه هر وسيلهاست بردن حق 

استوسيله هميشه بوده 

 آمد اين را به ما فهماند كه براي لسلام عليه ااين قضيه حضرت علي اصغر

 رسيدن به تخت ،ابن زيادرسيدن به تخت ، رسيدن به دنيا،رسيدن به مقصود

خواهي به گندم ري برسي نه با مي جناب عمرسعد تو ، رسيدن به گندم ري،يزيد

نه با عليه السلام نه با كشتن حضرت ابالفضل عليه السلام كشتن امام حسين 

كه ميبا كشته شدن يك طفل معصوانجام دادي بلكه  اينها كه همه ،اسيري اينها

كنند بهائي اقرار به عصمت ميحتي حيوانات وحوش اقرار به عصمت اين 

مگر گناهش  يك بچه شش ماهه .كندمي زرتشتي اقرار به عصمت !كندمي

 اين را چه !؟ تو حاضري به گندم ري برسي با كشته شدن طفل معصوم؟چيست

تواند بگويد ميرا ديگر نيكي  اين !؟شودمي اين قضيه چه !؟دهيمياب جوگونه 

سيراب طفل را تواني بروي مي تو ،خواست نيايد بجنگدمي،خواست نيايدميكه 

و  بگوئيد آب ريختند در دهانشآن وقت يك قطره هم به بابايش ندهي وكني 

و حضرت عبداالله درش ببريد بدهيد به مابا آب اي ندارد خورد و الان هم مسئله

اين جريان داد ميمه اش را ادامام حسين هم كه برنامهشد و اميرضيع هم شهيد ن

جريان انجام بشود هم براي لشگر هم براي عمرسعد و هم اين تير زدن اصلا بايد 

 جان من !براي امروز ما كه ما بدانيم كه رسيدن به مقصود به هر نحوي نيست

 نه آقاجان !كندمي هدف وسيله را توجيه ن!يفيتي نيسترسيدن به مطلوب به هر ك

 اشكالي ندارد كرد پس كشتن عبداالله رضيع هم هيچمياگر هدف وسيله را توجيه 

رربمتوجيه كند هدف اگر قرار باشد كه هدف وسيله را ! شكالي نداردهيچ ا

ا هر مقدمه باشد كشتن عبداالله رضيع هم اشكالي ندارد در حالي كه همة دنيا ب
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گويند اين عمل غلط ميكنند ميمنطقي كه دارند كشتن عبداالله رضيع را تقبيح 

است اين عمل باطلي است خوب وقتي اين انجام شد حالا شما كه در كنار عمر 

بينيد چه ميكنيد شما كه داريد اين قضيه را ميسعد ايستاديد شما كه داريد نگاه 

 نيازي به  ديگر اين جاو درص شد  خوب اين مشخ؟دهيدميعكس العملي نشان 

 ديگر نياز نداريم كتاب ؟ امام حسينيزيد بر حق است ياحالا دليل نداريم 

هيچ ، جدل استفاده كنيماز و روايت بياوريم تاريخ بياوريم منطق بياوريم،بياوريم

.نياز نيست

اي كه خودش بنفسه و بوجوده دليل است لا باثباته و  يك قضيه و حادثه

اته و خود همين مسئله دليل است خود همين وجود دليل است شماي لشگر قياس

 خيلي خوب تيري از كمان شستي همين طور بيربير نگاه كردي گفتيعمرسعد ن

! چي چي بگذريم چي چي تيري از كمان درآمد و بگذريم!به در آمد و بگذريم

شود مي جوب رفته و ديگر نآبي درآقا يك تيري از كمان درآمده ول كنيد 

.  نه آقا بايد بروي دنبال آب ببيني آب كجا رفت!برگرداند

اي اتفاق افتاده بينيم آقا يك قضيهميعين همان استدلال را در جاي ديگر 

 تيري حالا!ديگر مسئله را پيگيري نكنيد به صلاح نيستشود گفته ميو بعد هم 

نگاه اِ چي شد زدند همين استدلال لشگر عمرسعد وقتي گفتند از كمان درآمده و 

دهد آقا شد ديگر ميزند جان مي دارد روي دست پدرش دست و پا كن نگاه كن

 ديگر حالا بخواهي به او ، بيا به اصل مسئله بپردازيم ادامه بدهيم قضيه را،ول كن

 بابايت را ! تمام نشد بدبخت بيچاره. تمام شدحالاشود ميمشكل سازفكر كني 

اين قضيه قضية عجيبي بود . حالا صبر كن،مام شد چي چي ت،دهند دستتمي

ين طور من تصور كردم اصلا داستان حضرت علي اصغر بايد در قضية عاشورا ا

 مسائل عادي يعني عادي و دو دو تا ازالبته . انجام بشود بايد اين انجام بشود
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بل درجه اول از اين حادثه كه براي همه قاو به اصطلاح چهار تا و ابتدايي ترين 

 كه اين واقعه شمشيري بود كه ديگر آمد و مشهودملموس است براي همه قابل 

بود حضرت هم  خوب رفتن حضرت علي اكبر !هيچ جاي شكي را نگذاشت

علي اكبر كشته شدنش خوب كشتن عادي بود فردي بود كه آمد و صد و بيست 

افراد همحضرت  الناس من كثره من قتل منه آن نفر را از بين برد حتي ضج 

حساب كرد و ميها را برميداشت نشان زد فقط فرمانده ها و سركردهميعادي را ن

 منه راجع به حضرت علي اكبر رسيد حتي ضج الناس من كثره من قتلآنها را مي

در روز عاشورا كه  حضرت ابالفضل و حضرت علي اكبر با هم قرار گذاشتند كه 

 كم داشتند از  چه،توانستندميو بودند يك نفر را باقي نگذارند از همان افرادي

پدرشان از جدشان و ولي خوب بالاخره مشيت خدا چيز ديگري است مسئله 

 حضرت و ديگري باشد آن وقت جريان حضرت علي اكبر به نحوقرار است 

 صحبتها شد همة و اتمام حجتها ودر همة اينها انجام شد عليهما السلام ابالفضل 

د قضيه به جايي كه امام حسين عملاً يك دليل بياورد رسيو اينها انجام شد 

 در گوششان نرفت استدلال،را حلال كردمميبه اينكه آيا من حراكردند استدلال 

خودتان استدلال به اينكه مگر از دين پدرم برگشتم نرفت  به اين كه من كردند

 ننوشتيد در گوششان نرفت هر چه روز عاشورا حضرت گفت در گوششاننامه

نرفت هر صحبتي كه كرد استدلال در گوششان نرفت فقط يك راه باقي مانده بود 

اين قضيه عبداالله رضيع بود يعني با و كه عملا ديگر اينها نتوانند حرف بزنند 

چرا؟  قابل استدلال نبود ديگر مقام صحبت نبود ،قضية عبداالله رضيع ديگر مقام

 اين وقتن حرفها را بگذاريد كنار  اي وگفتند كه خوب يزيد آمدهمياينها چون 

 لأبيك ضاًبغحتي رسيد به آنجايي كه . ها گذشته ديگر حسين بيا بيعت كنحرف

عملاً به اينها يك گفت هم گفتند اما وقتي حضرت ديد صحبت فايده ندارد 
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ا دلّ دليل علي اثباتنا و عقلانيتندليلي نشان بدهيم كه خود نفس وجود و حضوره أ

 به قول امروزيها اين وو ظلم المقابل المخالف المقابل و ل و كفر و بطلان المقاب

ما ديديم  وليبرگ برنده در دست من است اين برگ برنده را نشان بدهند اين

با اين عملشان !عجب اينها از اين برگ برنده هم عبور كردند از همين أدلّ دليل

م يك طرف  ظل! اينجا ديگر جاي شوخي نيست،اينجا مشخص شد كه نه ديگر

 يك طرف حقه بازي يك ،يمان يك طرف صدق يك طرف ا،حق يك طرف كفر

توانيم بگوييم اصلا مي لذا ، نفاق يك طرف نور ظلمت و يك طرف،طرف صفا

وميت دارد به اين مسئله قي قضية عاشورا !واقعه عاشورا قائم به عبداالله رضيع است

 سرّ اين كه !االله رضيع است اساس استمرار قضيه عاشورا مسئله عبدو خلاصه

رود و هميشه زنده است در حالتي كه همه ميقضيه عاشورا باقي مانده و از بين ن

رود و اينها در قضية عاشورا ميخواهد باشد از بين ميرود هر كي مياز بين 

خيلي عجيب است و هر كسي كه با مسئلة عاشورا بخواهد بازي كند خلاصه 

 كه بخواهد از قضيه عاشورا به نفع خودش بهره خدا طرف است كسيبا فقط 

 بايد حواسش باشد كه يك وقتي آن غيرت !كندميبگيرد با دم شير دارد بازي 

 با امام نبايد بازي كرد از قضاياي عاشورا نبايد انسان به !افتدبه جوشش ميالهي 

 خطري است جدي و ،اين خطراستفاده كني عنوان نردبان براي مقاصد دنيوي 

عاشورا حرف بزند در قضيه ابزار قرار دادن  نبايد با وصلا بايد مواظب باشد ا

.عاشورا نبايد دخالت كند

حساس بودند و آن  و اين مسئله اي بود كه مرحوم آقا از اول نسبت به 

شد اينها ميهايي كه  مقايسهوشد در اين قضيه كلماتميتعبيرهايي كه آورده 

 نبايد از امام اگر ما عرضه نداريم!ثر تكويني داردست كه اينها اهمه مسائلي ا

مايه بگذاريم آن مقداري كه عرضه داريم بايد خود را نشان عليه السلام حسين 
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بدهيم و بنمايانيم و زائد بر آن خرج كردن از جاي ديگر بدون اسم صاحب آن

شود ميمگر بدون اجازه  انسان بيايد مال يك كسي را بردارد و خرجش كند ،...

انسان بيايد خرج بكند خلاصه چوب دارد ديگر چوبي كه كيان ما را بر باد 

عصمت جدا است و اينها و حريم  نبايد از امام حسين خرج كرد مقام !دهدمي

.بايد همه ملاحظه بشود

ما رفتند از شب  و ميآمدندمياصلا خيلي چيز عجيبي بود دسته جات 

آمدند و با طبل و فلان و ميزني  قمهنخوابيديم شب تا صبح اين دسته جات

دانم اين ميايرانيها آمدند نكردند ميشعارها و خودشان را براي صبح آماده 

 خلاصه پا همه خونيايرانيهايي كه آن جا بودند اكثر آنها قمه زدند سر و كله و 

توانست نكند چنان مي اصلا حال و هواي عجيبي كه ن.زني و اين حرفهاآنجا قمه

 همان درگشتيم تقريبا چهار روز از روز عاشورا گذشته بود مي بروقتي ...فضا

ديدم دارد مي نجف نشسته بوديم مقابل من يك مسافر ترك بود سرش را برمطار

آيد گفت آره گفتم ميات خون آيد گفتم چهار روز است دارد از كلهميخون هي 

 امام ،گفت حاج آقا! ت؟هنوز اين طور اس بعد از چهار روز كهچطوري زدي تو 

آمدند و مي آن موقع اينها ! گفت امام حسين است،است ديگرعليه السلام حسين 

 هان شدند بعد از اين يك احساس شعف و راحتي كهميزدند و بعد راحت مي

گير كرده بود و ضميرشان اي در دل  عقده كه اينحالا دلمان خنك شد حالا مثل

از لت بشاشت برايشان پيدا بود و مشخص بود شد و خيلي حاميو ديگر باز 

 چناني ديگري دارد بعضي ها خيلي بدجور زده بودندشان كه حال و هواچهره

راست بعضيها دو تايي بود با دست را پر از خون كرده بود  تمام سر و صورت كه

ديديم كه مي در كربلا بوديم ولي بود هر چند در نجف هم همين طور ، چپو

رفتند در نجف زنجيرزني و اينها نيست ميآمدند ميورا دسته جات قبل از عاش
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هابدهند در شميآيند و فقط خودشان را نشان ميفقط دسته جات قمه زني 

كنند بله خيلي بساط عجيبي ميهند و چيز دميكنند خودشان را نشان ميحركت 

رف شويم  بله اين قدر شلوغ بود كه ما اصلا نتوانستيم مش.بود خيلي عجيب

 ايستاده بوديم دو ساعت همين طوريكي ،همين طور در بين جمعيت واقع شديم

خواست ميتوانستيم بكنيم خيلي وقت بود كه خودم خيلي دلم ميحركت نو 

مشرف سه يا چهار سال پيش اينكه تا نرفته بوديم هم اربعين . آن جا باشمعاشورا 

فراد آيند امي براي عاشورا پياده نشودميعاشورا  منتهي اربعين شلوغتر از شديم

زيارت به آيند ميولي در اربعين اصلا كلّ مردم پياده بيايند را ما ديديم پياده ميك

 ده روز گاهي تاآيند يك هفته ميپياده همه دارنداربعين خيلي اهتمام بيشتري 

 از ظهر به وبود  عاشورا منتهي اين شلوغي تا ظهر.شنيده شده افراد پياده هستند

. فردايش ديگر خلوت شده بودوبعد ديگر مردم برگشتند 

 هر كس به هر  حالاشود بازي كردمينعليه السلام  خلاصه با امام حسين 

كنند  چون كساني كه اين واقعه را دست كم بگيرند و يا مسخره و استهزاء.نحوي

 كنند هر دو استفادهاهند و يا كساني كه از اين واقعه بخواهند به نفع خودشان بخو

.كنندميدانند دارند چه ميخلاصه ن

كشد ميآيد تقريبا دو ساعت و نيم سه ساعت طول مي يك دسته آن جا 

رسد خيلي زياد جمعيت ميرسد حدود ظهر مياز بيرون كربلا هست تا به كربلا 

 كه  من خودم شنيدم از مرحوم آقاي حداد كه ايشان فرموده بودند،هستند خيلي

 رفتند ي مابه خصوص به اين دسته نظر خاصي دارد رفقاعليه السلام امام حسين 

كشد تا مي سه ساعت طول عزاداري هم كردندحركت كردند و با آنها ديدند و 

 چند فرسخي كربلا است !هستندند و برسند و اينها هم در حال دويدن بياي

 عجيب اگر آدم .همان بود اين هم صحبت  يكي از دوستان همرانام داردطويريج 
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 يكي از رفقا آن جا بود رفته ،واقعي استيك چيز در آن فضا باشد معيت دارد 

 جالب و خوش مزه اي قضيه،بود محراب نافلة اميرالمومنين در مسجد كوفه

 و عطوفت كه حالت انكسار و رأفتبا آن گفت ايستاده بودم ميتعريف كرد 

 چطور آمدند زدند آخراين افراد خواند و مينماز ميرالمومنين اين جا چطور مثلا ا

 پيدا شد پايم حالتي خيلي حالت انكسار پيدا كردم تا يك همچنين !؟شودمي

لغزيد و خوردم زمين و دستم خورد كنار و شروع كرد به خون آمدن و آن جا به 

كه اين مال اين است مال همين گفت الهام شد  او مي شد يعني همالهاممن 

 در يمن هم ،جنگ احد هم دندان پيغمبر شكستدر ست من به او گفتم جهت ا

دقيق است  سنگي آمد و خورده بود حالا خيلي حسابها ،اويس دندانش شكست

. سر سوزني تخلف ندارد!خيلي عجيب

: تلميذ

بله بله : استاد

: تلميذ

عرفا بودند: استاد

ايشان مشخص هم هست البته اين قضيه شامل خود ايشان و خلف 

آمد مي در روز عاشورا آقاي قاضي كه مثلا  دارند مرحوم آقا در كتبشان.شودمين

 شركت رفتند ومي با اين دسته ها زدند ولي همراهمي خودشان قمه نليو

 كه اگر يك دادنددر معرض قرار ميرفتند و جوري خودشان را ميكردند و مي

 ايشان در آن سالهاي . بخوردوقتي آن كس قمه زد چاقوي او به سر ايشان هم

است ديگر، اين مال همان شدت ،ولي خودشان نه اين طوري بوده  حالشانآخر

حال و هواي ديگري در  قبلا خوب نبودند قبلا كثرت و وحدتجمعيت بين 

 جوهري است نه فقط اختلاف،اختلاف در فهمكه كند به اينها ميآدم نگاه .بودند
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حث فهم كم و فهم زياد و اطلاعات كم و اطلاعات و زيادي اصلا بحث بميبه ك

كند ما در يك وادي هستيم همين ظاهرميزياد نيست اصلا جوهرة فهم تفاوت 

نها در يك قضية وحدت و معيت  ببنيم فلان ببنيم گنبد و بارگاه را ببينند اصلا آرا

 تفاوت ماهوي است اصلاً، جوهري تفاوت. عيني در آن مرتبه هستندو اتحاد

: تلميذ

گردد مياين به اختلاف جوهري بر: استاد

نظيرش را دارند مرحوم آقا كه امام سجاد در مورد كعبه: تلميذ

 امام بوده امام موسي بن جعفر در زمانآن مختلف نقل شده بله : استاد

سجاد هم بله يك مقداري چون دو سه مرتبه توسعه پيدا كرده 

 استدلال شرعي كردند امام قضيه ن آكندمياش فرق حالا باز آن قضيه

 ما اين بحث را  ...استدلال شرعي اين است كه آن كعبه زودتر آمده يا اين

 ولي اين زودتر بوده لذا اشكالي كه آن ،اين زودتر آمدهگوييم مياصلاً كنيم مين

اغ  بودند اين جا بشخص كرد به مرحوم آقا اين بود كه اينها زودتر از امام رضا

اين ن بوده بعد بدن حضرت را آوردند اين جا دفن كردند يعني قبل از بوده فلا

.كه بياورند اينجا عمران بوده

راجع به اينكه آقاي نوري مقتل خواندند كه آن شخص وارد مقتل : تلميذ

گويد سيرابش كردم ولي يك صداي آيد ميبيند شمر دارد بيرون ميشود ميمي

ا سلام االله عليها بوده اين را ما نداريم و ضعيفي را شنيدم كه ناله حضرت زهر

......  يكي هم راجع به مهلاً مهلاً يابن الزهرا و نقل شدهيكهحال

 كلام ، اين كلام.البته در روايات ما نداريم يك همچينين چيزي: استاد

 خيلي از و بوده زخيبزرگان و اهل معرفت است و خوب در آن جا آن جنبة بر

از مخالفين مشاهده كرده بودند خيلي از جريانات و مسائل و افراد در آن جا حتي 
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 اينها را مشاهده كردند نزول هودجدر شب يازدهم و 

كنيدتأييد مي...: تلميذ

 را نقل شده  بهتر است كه انسان آنچهروضه و منبرببينيد در اين: استاد

،نه اين كه نبودهو الا نظاير اينها زياد است آمده  به عنوان تاريخ آن كه بكند نقل

داريم مطلب منقول  ميزان كافي ما بهبوده ولي بالاخره 

 آقاي مطهري  من ازآن طور كه خاطرم هست اولين بار اين را: تلميذ

ببينم از كجا نقل كردند در يكي از سخنرانيهايشان گفتند جستجو نكردم شنيدم

چاپ شده  به قول آقاي لواساني هرچه يك جا هم ديدم كه چاپ شده حالا

كنددلالت بر صحت نمي

.....گفت دليل بر اينكهكرد مي يك آقايي صحبت مي:تلميذ

 خواب شوند افراد همانطور كه درخواب ديده ميداشكال ندار: استاد

اشكالي ندارد اگر اشكال داشت خواب باشد ند ممكن است ايشان بيدار نببيمي

هم نبايد ببيند 

:  تلميذ

شود اعتماد كردالشهداء را نميى روضبله : استاد

 است .... يعنيمسائلشخواهم ببينم صحت دارد مي: تلميذ

شود اعتماد كرد ممكن است مصطلح هم باشد همه چيز را مين: استاد

 انسان صرف نظر از اين يك وقتآورده يعني چيزي نبوده كه قابل اعتماد باشد 

 اين كه .اقل بايد موثق باشدحدكه براي خود انسان پس كه لازم نيست نقل كند 

.شهدا است اين طور نيستالدر روضه 

فرمودند ايشان حاج هادي ابهري آقاي سيد محمد صادق ميدرباره : تلميذ

 تطبيق ،پرسيديماخوي از او مي......  من و،اي ديده بود براي كربلايك مكاشفه
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. ديدمه راگفت زدن حضرت زينب سرش را به چوب مي،كرد با مقاتلمي

 به طور كلي حال و هواي خاصي داشت و در مرحوم حاج هادي: استاد

 يك ،ايشان مشاهده كرده به نحو جزئيت  راموارد متعددي قضاياي متعددي

و رود ميجريان مفصلي دارد كه در همان شام رفته بود ايشان و وقتي كه آن جا 

اين را از و يدم ن از مرحوم آقا شنرا مآن ...  و كندميسوال از دروازه ساعات 

گويد نشست ميخود ايشان هم شنيدم البته به طور مجمل نه مفصل بعد ايشان 

 يك مرتبه برايش ،به كشيدن و يك مدتي گذشتشروع كرد  و چپقش را درآورد

مشاهده حاصل شد و تمام جريانات را مو به مو طبق آن چه را كه مقاتل گفتند تا 

 مرحوم آقا .ه بود ايشان مشاهده كردرفتن و مجلس يزيد و فلان و همه را

 اين يكي از .آن چه را كه ما شنيديمكرد ميفرمودند با تواريخ و مقاتل عينا تطبيق 

 دو سه مورد ديگر كه قضاياي كربلا ،مواردي بوده كه به طور مفصل ايشان ديده

 رفتن از مدينه به چيز بوده و جزئيات شهادت مثلا بعضي از اصحاب را ،بوده

عبداالله رضيع را ديده و اينها چيزهاي جزئي بوده مثلا يك حضرت  از جمله ديده

لذا ايشان .خيلي به طور ممتد و مستمررا قضيه را ديده ولي يكي دو بار اين 

گفت اين حرفت غلط است ميكرد و ميبعضي از اوقات به روضه خوانها ايراد 

بله

بيتمفصلش در ورود اهل دروازه ساعات در واقع : تلميذ

ورود اهل بيت به شام نخير از آن جا به بعد و رفتن مجلس يزيد را : استاد

تا آن جاها 

قضيه مهلاً مهلا را: تلميذ

 نكردم از ايشان يعنيسوالاين را من : استاد

كلاًّ: تلميذ
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نه ولي بنده خودم تحقيق خاصي نسبت به اين نكردم خودم هم تا : استاد

خوانم مستند به لهوف و ميمن مقتل،به حال نخواندم جايي

كنند كه بالاي ني بودهغر را بعضي نقل ميصسر حضرت علي ا: تلميذ

نه : استاد

اين قدر ديگر شعورشان: تلميذ

داريم كه  به اين راجع متوجه نشدند آنهااين اصلا آن جا بله : استاد

ام سجاد  كه در همان جا اين را دفن كردند بعد امبريضرت در كنار خيام يك قح

اين را ملحق كردند لذا بعيد است يك همچنين

گويند روي سينه دفن كردندميبعضيها : تلميذ

بله : استاد

غر را دفن كردندصدر بين شهدا حضرت علي ا: تلميذ

دفن كردند: استاد

مسلم آمدند حضرت  وقتي كه عابس بن ابي شعيب دارد كلام يك: تلميذ

و اظهار  بيعت كردند يك سري بلند شدندد در كوفه و نامه حضرت را خواندن

قاتلن معكم عدوكم ولا ضربن بسيفي عابس دارد لاهم آن جا مييك كلاوفاداري 

 كه به لقاء خدا برسم صحبتي بود ما اهواز بوديمحتي القي االله تا اين كه دونكم 

مراد  مطرح است همان معنا و حقيقتي عابساين بحث لقاءاللهي كه در كلام 

قي االله يعني اين  ما الان با آن در واقع مأنوس هستيم با يا اين كه حتي الكهاست 

گفت آنها در آن حال و هوا به قول معروف مي يك بنده خدا .كه از دنيا بروم

 با  عابسنيتا اينكه بميرم يع چيزها نخواندند حتي القي االله يعني فصوص و اين

 اين جوري بودند آن حال و هوايي كه روز عاشورا داشته و اينها

 گفته صرف عابسبودند قطعا اين حتي القي اللهي كه مختلف اينها : استاد
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 خيلي از اينها فصوص !ن نبوده اما حالا اينها نياز به فصوص خواندن نداردمرد

را حالا  القي االله يعني خدا  ... ؟صوص هم بودند كساني كهنخواندند قبل از ف

 خودم را تصحيح كنم بياندازم انانيتم حجاب ببينمو بدون  يعني بدون واسطه ببينم

!؟لبته اين طور به نحو بود ا داراي همچنين حالاتي عابس، استقلالم برود،برود

 در آن كوفه از رفقاي مسلم و حبيب بوده و اينها مجلس داشتند با عابسداشته 

ودند آن  داشتند و يعني افراد خاص مربوط به اهل ولاء ب گرههم در آن جا با هم

بودند و مراتب  يعني اهل ذكر بودند اهل برنامه ،جا بدون حساب نبوده كارشان

شان حبيب بوده كه در حول او اجتماع داشتند حتي  همهبزرگمنتهي خوب اين 

با او حشر و نشر داشتند و .گرفته و ميجه از حبيب دستور عوسمسلم بن 

 به عنوان نمايندة امام بوده در اين دادند حبيبميكارهايشان را با اجازة او انجام 

 لذا خود .آيد از مسائلبر ميكنند و ميآن طور كه نقل البته جمع افراد كوفه 

هايي كه در روز عاشورا كرده اما آن جنبهطي هم خوب مراتبي را شايد عابس 

است بعدا پيدا شد آن موقع نبود 

: تلميذ

بله: استاد

: تلميذ

بودهبله آنها ن: استاد

سابق شما فرموديد عابس در مقام فنابوده: تلميذ

 بوده عاشوراآن مربوط بهعرض كردم : استاد

جنگممن ميخود حتي القي االله در عبارت غايت است نه علت : تلميذ

 من كه مقاتلم و شمشير زدنرساند براي اين كه به لقاء برسم اين علت را نمي

 عبارت كه غايت اين كار ي القي االلهحتبراي رسيدن به لقاء خدا است اين غايت 
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من تا مثلا به كشتن من برسد

تواند ولي تواند پيدا بكند مي تا جنبة علت هم ميحتيحالا البته : استاد

اي كه ديگر خوب منافات ندارد حالا نباشد يعني من تسليم هستم تا به اين نقطه

خدا را زيارت كنم ملاقات كنم

ارد و لااريد بذلك الا ما عنداالله اين ما يك عبارت هم بعدش د: تلميذ

آيد يعني يك مراتبي پايين تر از لقاءاالله استعنداالله در واقع مي

و أبقيداريم و عنداالله خير: استاد

نه اين عند : تلميذ

بله: استاد

اين  عنداالله :  تلميذ

.. ظرف و مظروف اين دقتهاي حكيمانه شما نه اين جنبة: استاد

كنم آن بنده خدايي كه صحبت شد و  من فقط دارم نقل قول مينه: تلميذ

بحث شد گفت اين با آن لقاءاالله خلاصه 

 اين مقصود و منظور آنها اصلا توانيم بگوييمنمينه اين چيزها را : استاد

در آن جا افرادي بودند كه البته !مسائل معرفتشان و اينها خيلي بالاتر از اينها بوده

شان علي كل حال خوش به حال. حر و اينهاا تنبه پيدا كردند امثالعادي بودند بعد

خوش به حال  ايشان كه خدا توفيق بدهد به ما كه آنها را اسوه قرار بدهيم در 

.!! چه خبر استبينيدداريد مياين دنياي بل بشو كه 


